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فصل 1

تعريف يادگيري



يادگيري چيست؟
وودورث عقيده دارد كه يادگيري آن نوع فعاليتي است كه 
در فعاليت هاي بعدي و آينده فرد تأثير دارد. اين تعريف، 
بيش تر معطوف به آينده است چون شرط يادگيري ايجاد 

تغيير در آينده است.
مان مي گويد: »يادگيري هر نوع تغيير در رفتار است كه 
از تجربه نتيجه مي شود و ناشي از تغييرات فيزيولوژيك 
نيست. يادگيري، سازگاري با اوضاع تازه و حل مسائل 
ساده و پيچيده را ممكن مي سازد.« كيمبل، يادگيري 
را تغيير نسبتاً پايدار در رفتار بالقوه كه در نتيجه تمرين 

تقويت شده رخ مي دهد، تعريف كرده است.
واژه تغيير، بيانگر اين است كه وضعيت يادگيرنده قبل 
و بعد از يادگيري، نبايد ثابت و يكسان باشد، بلكه بايد 

تغييراتي در آن رخ داده باشد.
رفتار، عبارت است از هر نوع فعاليتي از يك جاندار كه 

مورد مشاهده باشد.
واژه نسبتاً پايدار، به پايداري زماني تغيير صورت گرفته 



اشاره دارد.
بالقوه در برابر بالفعل قرار دارد. بالفعل، يعني عملي كه 

فعليت و انجام آن در حال حاضر قابل رؤيت باشد.
بالقوه، يعني دستيابي به فعليت انجام كاري كه لزوماً 

ممكن است در حال حاضر ظاهر نگردد.
در تعريف كيمبل، ملاك يادگيري تمرين و تجربه است.

تقويت به دليل بروز تغيير، ارائه مي گردد و معناي آن اين 

است كه به دنبال ارائه تقويت كننده، تغييرات مورد نظر 
افزايش مي يابد.

آيا يادگيري بايد به تغيير رفتار بينجامد؟
اكثر نظريه پردازان، يادگيري را متغير رابط مي دانند كه 

واسطه بين تغييرات رفتاري و تجربه است.
متغير رابط، يك جريان فرضي است كه بين يك محرك 

و يك پاسخ قرار مي گيرد.
اسكينر بر اين باور است كه يادگيري عين تغييرات رفتاري 

است و وجود متغيرهاي رابط، بي معنا است.



نسبتاً پايدار چه قدر پايدار است؟
تغييراتي كه در نتيجه عواملي همچون خستگي و اثر 
دارويي رخ مي دهد، يادگيري به حساب نمي آيد؛ چون 

اولاً به دليل تمرين و تجربه نيست، ثانياً پايدار نيست.

آيا يادگيري و عملكرد با هم متفاوتند؟
بروز يادگيري به صورت بالفعل را عملكرد گويند.

يادگيري نسبت به عملكرد، اعم است؛  يعني اين كه 
ممكن است يادگيري رخ دهد اما به عملكرد نرسد. 

به عبارت ديگر، يادگيري فراتر از عملكرد است.

آيا ملاك يادگيري، تمرين و تجربه است؟
هر رفتاري كه به مقدار بيش تري تحت تأثير تمرين و 
تجربه باشد، از يادگيري بيش تري برخوردار خواهد بود. 

رفتار بازتابي و غريزي، رفتارهاي يادگيري نيستند.
بازتاب، يك پاسخ ساده ناآموخته در واكنش به محرك 
خاص است. رفتارهاي غريزي همچون، مهاجرت پرندگان، 

لانه سازي و… يادگيري به حساب نمي آيند.



تعريف يادگيري با رويكرد شناختي
در رويكرد رفتاري، محصول و نتيجه، اهميت به سزايي 
دارد، به عبارت ديگر، نوع پاسخ به محرك خاص مهم 

است نه چگونگي دستيابي به پاسخ خاص.
در رويكرد شناختي، آن چه كه ملاك  يادگيري است نحوه 
پردازش و دخالت فرآيندهاي ذهني است نه محرك و 
 پاسخ خاص. يادگيرندگان در انتظارات، اهداف، باورها و… 
با يك ديگر متفاوتند. تفاوت در فرآيندهاي ذهني، برون 
 دادهاي مختلفي را موجب خواهد شد در نتيجه، به يادگيري 

متفاوتي مي انجامد.
از نظر روان شناسان شناختي، يادگيري ايجاد تغيير در 
رفتار آشكار نيست، بلكه ايجاد تغيير در ساخت شناختي 

و فرآيندهاي ذهني است.

حافظه چيست؟
از نظر اندرسون، حافظه، ثبت نسبتاً پايداري است كه 
زيربناي يادگيري است. روان شناسان شناختي جديد، 
حافظه را صرفاً مخزني جهت ثبت يا نگهداري دايمي 



اطلاعات نمي دانند، بلكه آن را محل پردازش اطلاعات 
مي شناسند.

روان شناسان فيزيولوژيك، افرادي هستند كه به ماهيت 
نوروني و هورموني ثبت تغييرات به دست آمده علاقه مند 
هستند. روان شناسان شناختي به عوامل پردازشي اشاره 

دارند كه بر چگونگي ثبت متأثر است. 
تفكر، چيزي است كه فراتر از يادگيري و حافظه است.

تفكر بازآرايي يا تغيير شناختي، اطلاعات به دست آمده 
از محيط و نمادهاي ذخيره شده در حافظه درازمدت 

است. 
تفكر خودگرا، جنبه بسيار خصوصي دارد و نمادهايي 
را به كار مي گيرد كه داراي معاني كاملًا شخصي است، 

مانند رؤيا. 
تفكر هدايت شده )جهت دار(، شامل حل كردن مسائل 
و خلق چيزهاي تازه است. اين ها تفكراتي هستند كه 

وجود آن ها را در متفكران بزرگ ارج مي نهيم.
انطباق رفتار  به فرآيند  يادگيري،  اندرسون مي گويد 



با تجربه و حافظه، به ثبت پايدار اين انطباق مربوط 
مي شود.

تعريف آموزش
آموزش به فعاليت هاي از پيش طرح ريزي شده اي گفته 
بين  دانش آموزان،  در  يادگيري  با هدف  كه  مي شود 
معلم و يك يا چند دانش آموز به صورت كنش متقابل يا 

رابطه دوجانبه انجام مي شود.
كردن  فراهم  به عنوان  را  آموزش  اتكينس،  و  براون 
فرصت هايي براي اين كه دانش آموزان ياد بگيرند، تعريف 
كرده اند. آموزش در مقايسه با يادگيري، بعُد بيروني دارد 

اما يادگيري، جنبه دروني دارد.
اما  آموزش را معلم يا جايگزين معلم انجام مي دهد 

يادگيري را دانش آموز يا فراگير انجام مي دهد.
آموزش و يادگيري ضمن اين كه مستقل هستند، در عين 
حال كاملاً به هم ديگر مرتبط هستند؛ زيرا يادگيري، 
هدف است و آموزش، ابزاري براي رسيدن به اين هدف.




